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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

  

ــلنام ــه دين ةدو فص ــس   پژوهي علوي، عقل و دين، مؤس
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  تعامل عقل و ايمان در راه حل غزالي در مسئله شرور

  ٢دارايياالله روح    ١خليلي نوش آبادياكرم 

  چكيده 
بسـياري از  توجـه مـورداسـت كـه » مسـئله شـرور«ي از مسـائل كـلام اسـلامي يك

هـاي محمّـد حـلاي راهاسـت. در ايـن مطالعـه بـه روش كتابخانـه متفكران واقع شـده
ـــد  ـــن محم ـــب ـــذهب را ٥٠٥-٤٥٠( يغزال ـــعري م ـــلمان اش ـــان مس ق.)؛ از متكلم

ــي ــيف م ــتخراج و توص ــاس ــل و ايم ــبت عق ــبي از نس ــل مناس ــه تحلي ــا ب ان در كنيم ت
ــخ ــان پاس ــهمي ــه ب ــود ن ــار خ ــابيم. وي در آث ــت ي ــههاي او دس ــا ب ــتقل، ام  طور مس

هاي مناسبت موضوع مـورد بحـث، بـه مسـئله شـرور هـم ورود كـرده و هـم بـه پاسـخ
ــدام ميايمان ــه اق ــام گرايان ــد و هــم در راســتاي معقــول ســاختن وجــود شــرور گ نماي

هـم سرسـپردن بـه اراده الهـي  سـتايد ودارد؛ هم بـه خـدمت گـرفتن عقـل را ميميبر
ــوان وي را بــهين روســت كــه نمياز همــكنــد. را توصــيه مي طور مطلــق بــه يكــي از ت

او در مســئله شــرور،  حــلراهتــوان گفــت در ايــن دو رويكــرد منتســب كــرد، بلكــه مي
بــه  درافتــادنعقــل و ايمــان هــر دو ظهــور دارنــد و تعامــل و تعــاون آنهــا، غزالــي را از 

  داشته است.ر يك از اين دو رويكرد بازورطه افراط در ه
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

  مقدمه-١

، بــه جهـت اهميـت و گســتردگي فـراوان، متفكـران زيــادي »شـرور«مسـئله 

گرايـان گرايـان و عقلرا به تكـاپو واداشـته اسـت. در ايـن ميـان دو طيـف ايمان

انــد. درانــداختن طرحــي نــو در تلاش نيــز بــه ايــن تحــدي پيوســته و هريــك در

ــخ ــن پاس ــي از اي ــد يك ــن محم ــد ب ــه محم ــق ب ــها متعل ) ق ٥٠٥-٤٥٠( يغزال

ــه ــت ك ــود و هم اس ــه وخ ــنه و الجماع ــل الس ــرانش را اه ــدال مي فك ــد اعت دان

اسـت ضـمن بـازخواني پاسـخ  در تـلاش. نگارنـده )٩-٨ صـص :تـا بغزالي، بي(

ــرد عقل ــه، ايمانوي، رويك ــه گرايان ــازد و گرايان ــوف س ــي او را مكش ــا تلفيق و ي

ارتباط بين رويكردهاي موجـود در آراء او را تبيـين كنـد تـا مشـخص شـود هـر 

  كشند.كدام چه وزني از پاسخ را بر دوش مي

ورود امام محمد غزالي به مسـئله شـرور، مسـتقل نيسـت، امـا در آثـار او بـه 

در  مـثلاً اسـت؛واقـع شده موردتوجـهتناسب موضـوع بحـث، مسـئله شـرور هـم 

ــو، بي ــكر (ر.ك. هم ــبر و ش ــث ص ــف: ج مبح ــا ال ــف ١٠٠-٩٧، ١٢ت )، در تعري

ــدل ( ــوع ــرور ٣٥: ٢٠٠١ ،ر.ك، هم ــث ش ــه بح ــه ب ــول ثنوي ــال ق ــراي ابط ) و ب

  ).٥٠ الف: ١٤٠٩ر.ك. همو، پردازد (مي

هـا پرداختـه و آوري دادهاي بـه جمـعدر اين مطالعـه مـا بـه شـيوه كتابخانـه

ــيف و تح ــا را توص ــپس آنه ــيس ــل م ــافتن لي ــراي ي ــلاش ب ــام اول ت كنيم. گ

كـه بـر ايـن مبنـا غزالـي را در  گرايي اسـت و ايـنو ايمـان ييگراعقلتعريفي از 

گرا و يــا ايمــان گــرا هايي از عقــلكــدام طيــف بايــد جســتجو كــرد؟ چــه نشــانه

ــا  اگرچــهدهــد تــوان يافــت؟ مطالعــات مــا نشــان ميبــودن غزالــي مي غزالــي ب

سـو نيسـت، امـا بـراي عقـل، بـه معـاني متعـدد، قائـل بـه گرايي افراطي همعقل
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

ــخ ــاط پاس ــين من ــر هم ــت و ب ــار اس ــرور اعتب ــئله ش ــه مس ــددي ب هاي متع

ــب ديگــر تــلاش مــيداده ــي و افراطــي كنيم ايمــاناســت. از جان ــودن غزال گرا ب

گرايانــه او را هــاي ايمانبــودن يــا نبــودن او را در آثــارش بيــابيم و آنگــاه راه حل

ــتخر ــف و اس ــن كش ــراي اي ــي ب ــه جمع ــت، وج ــورت موفقي ــيم و در ص اج كن

دوگانگي بيابيم. در اين راه نيز بـه توفيقـاتي دسـت يـافتيم و بـه ايـده تعامـل و 

  تعاضد عقل و ايمان در ديدگاه غزالي در مسئله شرور نزديك شديم.

آنچه هدف ما در اين مطالعه است، از موضوعاتي است كه مورد كاوش محققان 

هاي همه قدردان قراملكي در مقاله خود مجموعه اي از پاسخ لاً مثنبوده است، 

متكلمان مسلمان را گردآوري كرده است. امراالله معين، بررسي و مقايسه آراء معتزله 

و لايب نيتس در مسأله عدل الهي را مطمح نظر خويش داشته است. همچنين 

اكات اعتباري حسيني و هوشنگي تقرير نويني از مسئله شر بر اساس نظريه ادر

خود بررسي  نامهيانپااي در پورسدهاند و نفيسه آقايي علامه طباطبايي ارائه داده

تطبيقي خير و شر را از ديدگاه آگوستين و امام محمد غزالي پي گرفته است. به 

تبيين و تحليل مسئله شرور و عدل الهي از ديدگاه  نامهيانپاپيشينه تحقيق بايد 

زالي و ملاصدرا را نيز اضافه كرد كه در يك فرآيند تطبيقي به قاضي عبدالجبار، غ

 هاييدگاهديك به طور مستقل است، اما هيچرابطه ميان شر و عدل الهي پرداخته

  .غزالي را به دست ارزيابي نسپرده است

  

  گرايانه در آراء غزاليرويكرد عقل -٢

بلكه عنايت  طي نيست.افرا ييگراعقلغزالي  در تفكرات ييگراعقلمنظور ما از 

يك سيستم باور  براي اينكه«گرايي افراطي، به كنكاش عقلي است. بر اساس عقل
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

ديني به طور عقلاني و درستي پذيرفته شود بايد اثبات صدق آن سيستم باور ممكن 

بنابراين، پذيرش عقلي و منطقي يك مجموعه باور ديني منوط به امكان اثبات ؛ باشد

)، اگر بتوان توجه به ٢٣٦: ١٣٧٤عليزماني، »(وعه استصدق عقلاني آن مجم

گرايي دانست، در اين صورت غزالي يك استدلال و نظر را مناطي براي عقل

). اين رويكرد را در اثبات نفس (همو، ١٠٣: ب ١٤٠٩ر.ك. غزالي، گراست (عقل

مو، گيري از آن (ر.ك. ه)، در گرايش و تعهد او به منطق و لزوم بهره١٢٠: ب ١٤٠٩

شئون و  دربارهاو  چنين در ديدگاه) و هم١٠٢: ب ١٤٠٩؛ همو، ٧٢: ١٣٨٢

مستقلي براي عقل  كاملاًافراطيون، نقش  برخلافبينيم. وي مي كاركردهاي عقل

در رخداد معرفت قائل نيست، عقل تنها در برخي كليات قضايا نقش حاكم را به 

هاي وحي كاويدن در زمين آموزهعهده دارد، اما در جزئيات، در كسوت ابزار براي 

بخش متعالي در كنار و اينجاست كه شرع به عنوان يك منبع معرفت شودظاهر مي

  .شودو گاهي فوق عقل به رسميت شناخته مي

  

  تعاملش با شرع اهميت عقل و -١-٢

غزالي به عنـوان يـك مـتكلم اشـعري، بـا وجـود اينكـه در برخـي آثـار خـود 

)، در ٩٠: ١٣٣٨؛ همــو، ١٨: ١٣٨٢همــو، تــازد (يبــه عقــل فلســفي و فلاســفه م

اي گشــاده پــذيراي عقــل اســت. منشــأ ايــن تفــاوت در مواضــعي نيــز بــا چهــره

هاي فكـري غزالـي اسـت. عـدم احاطـه مخاطـب بـه زوايـا و لايـه اقبال و انكـار،

ـــه عقـــل؛ از ليَن ـــاگوني نســـبت ب ـــار او مواضـــع گون ـــا در ميـــان آث ـــرين ت ت

ــم ــده ميگينانهخش ــترين دي ــع ش ــن مواض ــه اي ــيل ب ــه تفص ــه ب ــا در ادام ود. م

  پردازيم.مي
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

ــه بيســت محصــول فلســفي  ــي، موضــع خشــم او نســبت ب موضــع اول غزال

ــا  ــفه ب ــت الفلاس ــت. او در تهاف ــفه اس ــرد فلاس ــك رويك ــاملاًي ــريعي ك و  تش

عـدم «فيلسـوفان اسـت كـه در سـه مـورد  مـتهم سـاختنبه دنبـال  مدارانهدين

انكــار معــاد «و » قــاد بــه قــدم و ازليــت عــالماعت«، »علــم خداونــد بــه جزئيــات

ــر »جســماني ــدمي، ايشــان را تكفي ــو، ( كن ــن ٥٦-٥٤: ١٣٣٨هم ــوي اي ). آن س

). ٥٤همــان: دارنــد (مســلكان او قــرار ســينا و ديگــر هماتهــام زنــي و تكفيــر، ابن

حجت موجه ابن سينا بـراي كلـي تلقـي كـردن علـم الهـي، نجـات ذات حـق از 

ــــر  ــــت (تغيي ــــينا، ابناس ــــو، ٣٨٦-٣٨٥: ١٣٧٦س ) و ٩٢-٩١: ١٣٨٣). (هم

همين سبب خشم غزالـي اسـت. ابـن سـينا بـا اسـتدلال خـود جهـان را حـادث 

امــا غزالــي ؛ )٣٠٥-٣٠٤: ١٣٨٥ر.ك.ابــن ســينا، دانــد (ذاتــي و قــديم زمــاني مي

ــه و از ســوي  ــت تام ــول و انفكــاك آن از عل ــف معل ــودن تخل ــات جــايز ب ــا اثب ب

گيــرد و حــدوث زمــاني عــالم را نتيجــه ميديگــر بــا پــذيرش تــرجيح بلامــرجح، 

ــينا را رد  ــن س ــول اب ــدميق ــي، ( كن ــماني ١٤: ١٣٨٢غزال ــاد جس ــاب مع ). در ب

نيز، ابن سينا آن را از حـوزه تـأملات فلسـفي و عقلـي خـارج سـاخته و تنهـا بـه 

). او ٩٨: ١٣٨٢ابـن ســينا، ( يردپــذدليـل إخبــار قابـل تأويــل شـريعت، آن را مي

ــ ــرع ب ــريح ش ــدم تص ــت ع ــردم از درك عل ــام م ــعف افه ــاني را ض ــاد روح ه مع

كـه غزالـي آنهـا را مخـالف نـص  يهـاتي) توج٩٦همـان: دانـد (حقيقت معـاد مي

ــت مي ــن مخالف ــزاي اي ــر را ج ــار و تكفي ــته و انك ــريح دانس ــد (ص ــي، دان غزال

٥٥: ١٣٣٨(  

توانــد تــا كــه مي كنــدميغزالــي در موضــع دوم، حقيقــت عقــل را ملاحظــه 

ه مرتبــه عقــل مســتفاد برســد. نتيجــه ايــن نگــاه هســتي ثريــا بــال گشــوده و بــ
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

شناسانه اذعان او بـه شـرافت عقـل اسـت؛ اينجـا غزالـي بـر منبـر تمجيـد عقـل 

ــه مي ــي، خطب ــات اله ــد آي ــه تأيي ــه ب ــرم ك ــريف و محت ــوقي ش ــد، مخل خوان

ــراهم مــي ــان را ف ــال ايم ــتقامت در ديــن و كم ــدايت و اس ــات ه آورد موجب

ــي، بي( ــف: ج غزال ــا ال ــر روح و ضــامن ١٤٤-١٤١، ١ت ــل وزي  يســعادتمند). عق

 :الـفتـا ، بيهمـو( يالهـپـذيراي امانـت  ) و٣٤: ١٤١٦، همـو ؛١٥: ١٣٣٣همو، (

شـود كـه ) است. غزالـي در ايـن موضـع، چنـان كوبنـده و محكـم ظـاهر مي٢٣، ١ج 

 گرا بودن وي خواهيم راند.اگر مسلك او را ندانيم حكم به عقل
اري عقـل كـه كشـف مـراد شـرع اسـت، محـل اما در موضع سوم، كاركرد ابز

عقلانيـت مسـتقل و بـدون اتكـا بـر شـود. غزالـي هرگـز تمركز غزالـي واقـع مي

، بلكـه وظيفـه عقـل معاونـت و معاضـدت بـا شـرع بـراي كنـدشرع را تأييد نمي

 ).٧٣: ب ١٤٠٩همـو، اسـت (كشف مقاصـد شـرعي و فهـم علـوم دينـي (فقـه) 

ــل بهوحــي به ــان خورشــيد و عق ــواســت (م ســان چشــس ــف: ١٤٠٩، هم ) ٤ ال

ملاحظـه ). ٨ :١٩٩٥، همـودارد (چشمي كه رو بـه سـوي بهشـت و عـالم اعلـي 

شود كه غزالي تا اينجـا بـه عقـل اختيـار صـدور حكـم مسـتقل از شـريعت و مي

كــاود، مفســر دهــد. بلكــه عقــل در زمــين وحــي مييــا هــم عــرض بــا آن را نمي

  .كندميج وحي و مترجم است و محصولات شرعي را استخرا

ي شـريف و آسـماني اين همـه مـاجرا نيسـت. عقـل؛ ايـن مخلـوق ابزارگونـه

ــا وجــود كارآمــدي و توانمنــدي، در برخــي   هــاحوزهحــالا در مرحلــه چهــارم، ب

امــا ؛ )١٠٢ همــان:( يــردگهرگــز صــلاحيت ورود نــدارد و بايــد از شــريعت مــدد 

  يه كرد؟توج توانيمتفاوت در عبارات غزالي در اين مرحله را چگونه 

رسد توجيه اين تنزل، به ذومراتب بودن همان عقل موهبتي شريف به نظر مي
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

تر كه متعلق به انبياست، از مراتب بالاي عقل تر و قويگردد و نفوس شريفبرمي

) كه صلاحيت اتصال به عقل ٧٠: ب ١٤٠٩همو، برخورداراست (يعني عقل مستفاد 

ايمان به نبوت آن است «بح را دارد، فعال و كشف حقايق امور و تفاصيل حسن و ق

كه آدمي به عالمي وراء عالم عقل و به مرتبه اي بالاتر از مرتبه خرد اعتراف نمايد 

توان مشاهده كرد كه عقل اي است و با آن حقايقي را ميو بداند مقام نبوت را ديده

. وجه جمع اين تعابير )٩٦ ،٨٣-٨٢: ١٣٣٨همو، »(را توانايي ديدن آن نيست

رسد، غزالي متفاوت آن است كه از آنجا كه عقل عوام به مرحله عقل مستفاد نمي

مرتبه عقل مستفاد را بالاتر از عقل عوام دانسته و لذا مراد وي از عقل در تعبير 

  .عقل عوام است» وراء عقل«

  

  حسن و قبح عقلي-٢-٢

ــاي عقــل معمــولاً ــبح، يكــي از ملاكه ــك حســن و ق ــودن ي ــا نب ــودن ي گرا ب

بـه عنـوان يـك نــاظر  دانـد كـهاي ميرا قـوه م اسـت. غزالـي عقـل عملـيمـتكل

اخلاقــي عواقــب امــور را تشــخيص داده و شــهوتي را كــه بــه لــذت آنــي منجــر 

ــركوب مي ــود س ــدميش ــي، بي كن ــف: ج (غزال ــا ال ــي در ١٤٦-١٤٥، ١ت ). غزال

العقـل مـا عبـد بـه «گر روايـت باب اين قسـم از عقـل عبـاراتي دارد كـه تـداعي

ــرح ــانال ــه الجن ــب ب ــي، »(من و اكتس ــين ١١، ١: ج ١٤٠٧كلين ــت و هم ) اس

فالشــرع « عقــل پيونــد مبــاركي بــا شــرع دارد و گــويي شــرع زبــان عقــل اســت؛

  ).٧٣: ب ١٤٠٩همو، »(عقل من خارج و العقل شرع من داخل

كاهـد و اتحـاد عقـل و شـرع غزالي از شـدت ايـن تعامـل در جـاي ديگـر مي

سـد ايـن تفـاوت در بيـان ر. بـه نظـر ميكنـدمي را با تفكيك قلمروها جـايگزين
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

انـد منـدي از سـاحتهاي متعـدد عقـل مختلفاز اين روسـت كـه نفـوس در بهره

در بخـش قبلـي بـه آن اشـاره كـرديم. عقـل  ؛ كـه)١٤٩، ١تـا الـف: ج همو، بي(

شـود و در ايـن رسـد كـه بـا شـرع متحـد مياي مينبي از شدت علو بـه مرتبـه

ــب ــت تفكيــك حســن و ق ــود؛ حســن حال ــد ب ــن نخواه ــي ممك ح شــرعي از عقل

شــرعي يعنــي آنچــه عقــل نبــي آن را حسُــن بدانــد و قــبح شــرعي هــم همــان 

ــبح تلقــي كنــد ). شــرع در ٦٧ :ب ١٤٠٩همــو، ( اســت كــه عقــل نبــي آن را قُ

ــوان  ــه عن ــايا ب ــن قض ــدهيينتباي ــي  كنن ــيل معرف ــات و تفاص ــارح جزئي و ش

ــمي ــات حس ــخيص جزئي ــوام در تش ــل ع ــون عق ــود و چ ــه ش ــور ب ــبح ام ن و ق

شـود، اينجاسـت كـه ضـرورت تكيـه بـر شـرع و احساسات، اميال و اغـراض آلـوده مي

  ).٨٣- ٨٢: ١٣٣٨همو، شود (هدايت نبوي براي غير اولياء االله ثابت مي

  

  يي در حل مسئله شرورگراعقل -٣-٢

دهـد. ايـن غزالي در سه موضـع، بحـث شـرور را بـر بسـتري عقلـي نظـام مي

و نظـــام  يشناســـجهاناز مباحـــث خداشناســـي، مباحـــث مواضـــع عبارتنـــد 

چنــين مباحــث معــاد كــه بــا عــدالت خــدا و نظــام پــاداش و جــزا أحســن و هم

  درگير است.

: نقطـه عزيمـت خداشناسـي غزالـي عقـل اسـت و سـرانجام يخداشناسـ الف.

سـازد. همين نقطه عزيمت اسـت كـه او را بـه طـرح نظـام أحسـن رهنمـون مي

داي غزالـي واجـب الوجـود، مبـدأ هسـتي و علـة العللـي ). خ١٢: ٢٠٠١(غزالي، 

ــادر نمي ــر ص ــز خي ــه از او ج ــت ك ــوداس ــو، ش ). او ٦٧ و ٢١: ٢٠٠١(ر.ك. هم

بــراي زدودن موجوديــت شــر از ذهــن مخاطــب، بــا مفهــوم واجــب الوجــود وارد 
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

، »قــديم بــودن«، »وحــدت«شــود و بــه صــفات ديگــري مثــل كــارزار مي

، »بــارئ«، »ســلام«چنــين بــه هماو ». حكمــت«و » مصــلحت«، »عــدالت«

  ).٣٥همان: زند (هم چنگ مي» رحيم«و » رحمن«، »مصوّر«

دهـد كـه مسـتجمع صـفات غزالي صـفت آغـازين را واجـب الوجـود قـرار مي

ــدالت  ــين ع ــم و همچن ــدرت، عل ــت، ق ــون حكم ــري همچ ــالي ديگ ــر و كم خي

دانـد كـه در ملـك غيـر خـود تصـرف است. او وجه عادل بـودن خـدا را ايـن مي

ــد نمي ــورد خداون ــم در م ــز ظل ــت هرگ ــن جه ــد و از اي ــورقابلكن ــتن تص  يس

ــو، ( ــي را ١٦٣: ١٤١٦هم ــتدلال غزال ــواهيم اس ــر بخ ــورت). اگ ــيم  يبندص كن

  خواهيم گفت:

  )١٦٣ :١٤١٦همو، خود (عدالت يعني قرار دادن هر شيء در موضع -١

 و ٢١: ٢٠٠١ر.ك. همــو، اســت (خداونــد واجــب الوجــود و كمــال مطلــق -٢

٦٧(  

ــدي  -٣ ــافي عجــز و بخــل و نيازمن ــد ن همــو، اســت (صــفات كمــالي خداون

  )١٤٦ تا ب:بي

ــم -٤ ــزه ظل ــت و انگي ــدي عل ــل و نيازمن ــز و بخ ــت (عج ــو، اس : ١٣٣٣هم

١١٣-١١٢.(  

  شود مصداق ظلم نيست.نتيجه: اگر شري در جهان مشاهده مي

  برهاني ديگر:

اســت  خداونــد واجــب الوجــود و واجــد همــه كمــالات از جملــه خالقيــت-١

  )١١٢همان: (

  )١١٣همان: هست (خداوند خالق حقيقي جهان است، پس مالك آن هم -٢
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

ــدالت -٣ ــين ع ــد، ع ــك خــود كن ــر تصــرفي در مل ــي ه ــك حقيق اســت مال

  ).١٦٣: ١٤١٦همو، (

خداونــد عــادل اســت و همــه افعــال او عــين عــدالت خواهــد بــود (همــو،  -٤

١١٢: ١٣٣٣(.  

  ست.نتيجه: شرور عالم هرگز به منزله ظلم ني

ــي وام شناســيجهان: يشناســجهانب.  ــل خــدا؛ غزال ــي از صــفات فع دار يك

ــال و بي ــا كم ــت را ب ــود ظراف ــه در صــنع خ ــت اســت؛ صــانعي ك ــي حكم نقص

ــره امكــان ٤٦: ٢٠٠١همــو، نمــوده (تركيــب  علــي «اســت ) و هــر آنچــه در داي

ســان ). غزالـي به١٢همـان: اسـت (خلــق كرده» أحسـن وجـوه النظـام و الكمـال

بـراي نمونـه رود (از متفكران شيعي بر مبنـاي نظـام أحسـن پـيش مـيبسياري 

ــــــــي،  ــــــــدرا،  ٣٢٤-٣٢٥: ١٣٧٢ر.ك. لاهيج ) و از ٩٥-٩٧: ١٣٨٠و ملاص

: ٢٠٠١غزالـي، اسـت (نزديـك بـه عـدل و حكمـت  كـه» السـلام«اسمائي چون 

ــارئ« )،٦٢ ــرين نظــام و »ب ــرين »مصــور«؛ يعنــي خــالق بهت ؛ يعنــي خــالق بهت

  همان).( يردگصورتها كمك مي

ر.ك. ( يافــتمنــدي هــم تــوان حكمــت را بــه معنــي غايتدر آثــار غزالــي مي

ــو،  ــاب).١٤١٤هم ــر كت ــيم : سراس ــداي حك ــا خ ــن معن ــالم  در اي ــت ع از خلق

سـؤال بـردن خـداي حكـيم را در  يـرز غايتي دارد كـه عـدم اشـراف مـا بـر آن،

مسـئله شــرور غيـر معقــول خواهــد سـاخت. غزالــي از حكمــت خـدا بــه معنــاي 

ــ« ــاعل ــرين چيزه ــه بهت ــان شــناختي خــود اســتفاده » م ب ــرد جه ــم در رويك ه

ـــدمي ـــو، ( ؛كن ـــو، ٤٦: ٢٠٠١هم ـــل ).١٢٧: ١٤١٦؛ هم ـــي او را ييگراعق  غزال

ــوق مي ــه س ــز ب ــل و عج ــبت دادن بخ ــدارآميز از نس ــاتي هش ــا ادبي ــا ب ــد ت ده
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

ــوان انگيزه ــه عن ــد ب ــز خداون ــردن پرهي ــم ك ــراي ظل ــايي ب داده و از آن نظــام ه

  ).١٤٦ تا ب:ر.ك. همو، بي( يردبگتيجه أحسن را ن

مـل بـودن نظـام عـالم نيز با اسـتفاده از صـفت عـدل بـر اك »احياء علوم«در 

ــريح  ــدميتص ــو، بي( كن ــف: ج ر.ك. هم ــا ال ــادآوري ١٥٧، ١ت ــا ي ــه م ). وي ب

كه عدل خدا را با مصـاديق عـدل بـين انسـانها خلـط نكنـيم تـا گرفتـار  كندمي

م. همانگونـه كـه فاعليـت انسـان بـا فاعليـت الهـي سوء فهم از عدل الهـي نشـوي

تفاوت دارد، عدل هـم بـا توجـه بـه فاعليـت الهـي متفـاوت خواهـد شـد. عـدل 

و  )٤٦ :تـا ب، بير.ك. همـوخـود (يعني قرار دادن هـر شـيء در جـاي مناسـب 

ايم شـود تصـرف خـدا در مملـوك نيـز متـذكر شـده قـبلاًبه همين معنا چنانكه 

ذا بيمـاري و ناملايمـات طبيعـي و ابـتلاء بنـدگان بـه انـواع خود عين عـدل اسـت و لـ

  ).١٥٧، ١تا الف: ج همو، بيشود (عذابها و دردها نيز هرگز ظلم تلقي نمي

انتظـاري كـه درك عرفـي مـا از » الـرحيم«و » الـرحمن«صـفات غزالي ذيل 

ــلاح  ــد دارد را اص ــت خداون ــت و رحيمي ــدميرحماني ــو،  كن ) و ١٩ :٢٠٠١(هم

ــاي  ــه غم ايزدهتيبمصــدني ــا و رنجك ــن و روح انســان ه ــر ت ــادي را ب ــاي زي ه

دانــد، غزالــي در ايــن فقــرات ســازد را خــارج از ايــن دو صــفت نميمســتولي مي

بــا اســتفاده از تمثيــل پــدر مهربــان، مفهــوم جديــدي از  كنــدميتــلاش 

گر جهـاني باشـد كـه رحمانيت و رحيميت خداوند متعـال ارائـه دهـد تـا توجيـه

هــاي او خيــر اســت و از ســوي لــوق خــدايي اســت كــه يكــي از ناماز ســويي مخ

  آور را دارد. ديگر قدرت بر ازاله هر امر ناملائم و رنج

ج.معادشناســي: در مبحــث معــاد، اصــل ضــرورت و وقــوع معــاد بــا مباحــث 

دهـد كـه عقلي و استدلالي همراه اسـت، مطالعـه آثـار متعـدد غزالـي نشـان مي
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

شـود و گـاهي وصـيف، گـاهي اسـتدلال مقـدم ميدر تقدم و تـأخر اسـتدلال و ت

انسـانها ضـمن ادلــه » اعــاده«توصـيف. گـاهي در يـك اثــر اصـل معـاد و امكـان 

ــف از  ــه مختل ــدرت«جمل ــل ق ــات مي »دلي ــود (اثب ــو، ش ــف: ١٤٠٩ر.ك. هم  ال

ـــو، ١٣٥-١٣٤ ـــر ٣١٧: ١٤١٦؛ هم ـــك اث ـــاهي ي ـــاً) وگ ـــيفات  تمام ـــه توص ب

تـوان در آن بـه مباحـث درت ميبرخاسته از نقل اختصـاص پيـدا كـرده و بـه نـ

  عقلي دست يافت.

ــاودانگي  ــوير ج ــر و تص ــت حش ــي، كيفي ــتدلالي غزال ــث اس ــه مباح از نمون

در يــك فرآينــد عقلــي شــكل گرفتــه و  كــاملاًاســت كــه شــبيه كــلام شــيعه، 

ــخ داده مي ــبهات پاس ــود (ش ــو، ش ــا ٨١ :١٣٣٣هم ــات روح ب ــين اثب ). همچن

 يـردگصـورت مي» بـات شخصـيتث«استناد به دلايـل عقلـي معروفـي همچـون 

ــان: ( ــول ٧٧هم ــه در آن رس ــي ك ــوه دادن روايت ــول جل ــراي معق ــدا ). وي ب خ

هاي كـافران در جنـگ بـدر، بـه اثبـات حيـات ص) با خطاب قـرار دادن كشـته(

پردازد، با اسـتناد بـه قـدرت خداونـد حـي بـودن و شـنوا بـودن ارواح برزخي مي

  )٨١همان: ( كندميآنان را ثابت 

گري اشـتغال دارد. سـبك گريز معـاد، بـه روايـتي در جزئيـات عقـلاما غزالـ

ــاب  ــره و كت ــك گفتگــوي دونف ــه شــكل ي ــاي ســعادت ب ــاب كيمي و ســياق كت

ميزان العمل در نسبت دادن بـدون اسـتدلال كفـر بـه منكـر معـاد غزالـي را بـه 

ــان ــدميگرايي نزديــك ايم لازم اســت  كــهيدرحال) ١٢٢: ١٩٩٥غزالــي، ( كن

» دفـع ضـرر محتمـل«ئيات بر يك برهان مهـم عقلـي كـه شـبيه بدانيم اين جز

واجــب  پرتــو) «٢٦: ١٣٨٨ر.ك. ســعيدي مهــر، اســت (متكلمــان اســت مبتنــي 

كـه خطـر چـون عظـيم باشـد،  گيـرييشپباشد به حكم عقل كـه راه شـرع در 
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

ــد ــعيف از وي بگريزن ــان ض ــه گم ــي، »(ب ــه ١٠٢: ١٣٣٣غزال ــل ب ــوت عق ). دع

 هايه سـبب ايـن اسـت كـه اخبـار معـاد از مؤلفـهتبعيت از شرع در امر معـاد بـ

شـمار مخبـران و مهمي چون مـتن هولنـاك خبـر، پرتكـرار بـودن آن، تعـداد بي

ــوردار  ــا برخ ــدق آنه ــت ص ــت (در نهاي ــان: اس ــان ١٠٢هم ــه نش ــن مقايس ). اي

ــاد را دســتمي ــاب مع ــاء در ب ــار انبي ــان دهــد وي اخب ــك بره ــوان ي ــه عن كم ب

نـد و سـپس بـا اتكـا بـه شـواهد محكـم، ايـن احتمـال دامي اعتناقابلاحتمالاتي 

ــت  ــدميرا تقوي ــدق كن ــا ص ــت ت ــاز اس ــي ب ــراي غزال ــتدلال راه ب ــن اس ــا اي . ب

ــ ــه گزارش ــد  هايمجموع ــه تأيي ــان را ب ــوالات دوزخي ــاد و اح ــرآن از اصــل مع ق

؛ ر.ك. ١٧: ١٤٢٩غزالــي، بپــردازد (عقـل برســاند و ســپس بــه ذكــر آيــات معــاد 

  ).٣٩ و٣٨ : و١٨ ج تاهمو، بي

روشن است كه سنگ بناي غزالي در اثبات اصل و جزئيات معاد، استدلال عقلي 

شود است بر اين مبناست كه غزالي موفق به رونمايي از پاسخي به مسئله شر مي

(براي نمونه  ١كه با كمي اختلاف به ديدگاه عوض و جبران متكلمان شيعه نزديك است

). از آنجا كه ظاهر اين ٣٢٨-٣٢٣:  ١٤٠٩؛ تفتازاني، ١٥٥-١٥٤: ١٣٥٨ر.ك. طوسي، 

  پردازيم.گرايي به جزئيات اين پاسخ ميگرايانه است، ما در بخش ايمانپاسخ ايمان

 

  گرايانهايمان رويكرد -٣

ــا از ايمــان ــل مقصــود م ــي افراطــي مقاب ــه ايمــان گراي ــن مطالع گرايي در اي

ــل ــانگرايي در بحثعق ــد نيســت. ايم ــلام جدي ــاي ك ــيه ــه « گرايي افراط نظري

ــر اســاس آن باورهــاي دينــي نيازمنــد توجيــه معرفت شــناختي اي اســت كــه ب

ــري، »(نيســتند ــان١٤: ١٣٨٤اكب ــك ايم ــزاره). ي ــيگرا گ ــود « ي قرآن ــدا وج خ
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

پــذيرد و دغدغــه اثبــات را بــا همــه وجــود مي» جهــنم هفــت در دارد«يــا » دارد

ني را بـراي انسـان ها هـيچ ايمـاكردن آنها را ندارد زيـرا از نظـر او ايـن اسـتدلال

 .)٥١اند (همان: آورند و مخرب و مضر به حال ايمان دينيبه ارمغان نمي
دانـد اما غزالـي ايمـان صـرف و بـدون پشـتوانه عقلانـي را كمـال انسـان نمي

و در پي آن اسـت بـه كمـك عقـل، مقابـل خطاهـايي كـه راهـزن ايمـان دينـي 

ــوازن ن ــطحي از ت ــل را در س ــان و عق ــتد و ايم ــت بايس ــايد از اس ــاه دارد و ش گ

همين روست كه تقليد صـرف و بـدون تفكـر را بـه عنـوان يـك حجـاب و مـانع 

ــه ؛ )١٠٢ب:  ١٤٠٩دانــد (غزالــي، بــراي درك حقــايق مي امــا تمايــل افراطــي ب

ــد. بلكــه كمــال را در اعتــدال ميهــر دو ســو را نيــز برنمي دانــد و اعتــدال را تاب

بينيم كــه غزالــي ترتيــب مــي) و بــه ايــن ٩٨-٩٧همــان: شــرع (هــم در عقــل و 

  هم به شرع كه مصدر باورهاي ايماني است توجه دارد و هم به عقل.

ــان ــورات ايم ــر ظه ــه از ديگ ــت ب ــه حكم ــت ك ــي آنجاس ــدل غزال گرايي معت

عنوان يكـي از امهـات فضـايل نفسـاني را محصـول و منسـوب بـه عقـل قلمـداد 

و  كنـدميمعرفـي تـر اينكـه آن را هـدف و مقصـد فـرد بـا ايمـان و مهم كندمي

همـو، ( كنـدميص)، گمشـده مـؤمن معرفـي اسـلام (با تكيه بـه سـخن پيـامبر 

ـــيرذا). در مـــواردي همچـــون نفـــي ٩٤ب:  ١٤٠٩ چـــون خودپســـندي و  يل

حرص نيز ايمان و عقل بـر سـر يـك تصـميم بـه تأييـد يكـديگر پرداختـه و بـه 

  ).٩٣ رسند؛ (همان:هماهنگي مي توازن و

هاي غزالـــي در بحـــث شـــرور اشـــاره ديـــدگاه در اينجـــا بـــه مـــواردي از 

گرايانــه مرســوم كــه بــاور كنيم كــه برداشــت اول آنهــا همــان مشــرب ايمانمــي

دانـد، ديني را منحصر در احسـاس قلبـي، فـارغ از هـر نـوع ارزيـابي عقلانـي مي
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

هـاي آن بـا تر شـدن در ايـن مـوارد تفاوت، اما بـا عميـقكندميبه ذهن نزديك 

ــه ســمت مشــرب مــذكور روشــن شــد ه و در مواضــع متعــددي ايــن برداشــت ب

شــود. مــا در ايــن فقــره تنهــا بــه آن بخــش از ســخنان گرايي متمايــل ميعقــل

گرايي را نشـان كنيم كـه ظـاهر آنهـا اقبـال غزالـي را بـه ايمـانغزالي اشاره مـي

  دهد و سپس در فقرات بعدي مباني عقلي آنها را بيان خواهيم كرد.مي

يم كـه مبنـاي اصـل ايــده عـوض و جبـران، بــاور در بحـث قبلـي ثابـت كــرد

صادق موجـه بـه اصـل معـاد اسـت. در توصـيفات غزالـي از ايـن ايـده، بـه نظـر 

رســد وي در جزئيــات و فرآينــد تحقــق جبــران شــروري كــه در عــالم مــاده مي

تعــالي گرايانــه تســليم اراده حقايمان كــاملاًاســت، گير انســان شدهگريبــان

اشـعري و شـيعي (ر.ك.  ر خـلاف متفكـران معتزلـي،است؛ زيـرا در ظـاهر بـشده

ـــي، بي ـــدالجبار معتزل ـــا: عب ـــازاني،  ٣٤٤ت ـــذاب ٣٢٨-٣٢٣: ١٤٠٩و تفت ) ع

). ١٦٣: ١٤١٦غزالـي، دانـد (نمودن بـدون توجيـه بنـده را بـر خداونـد جـايز مي

ــت ــز برداش ــواب ني ــث ث ــذريم در بح ــه بگ ــوض ك ــا از هاي ايماناز ع ــه م گرايان

ــگ ــي پررن ــرات غزال ــي ترتفك ــافران را م ــام ك ــت تم ــار اس ــد مخت ــود؛ خداون ش

). ١١٦الـــف:  ١٤٠٩ر.ك، همـــو، كنـــد (ببخشـــد و همـــه مـــؤمنين را عقـــاب 

هيچكس حقـي نسـبت بـه خداونـد نـدارد كـه مسـتحق پـاداش شـود. توصـيف 

ــه عنــوان يكــي از حقــايق مكنــون و اســرار  ــا ب: ر.ك. همــو، بي( يالهــشــر ب ت

ــا ١٥٦ ــدر«) و ي ــر ق ــان: » س ــو همچ) ١٤٧(هم ــبح  ينن ــن و ق ــذيرش حس پ

رويــي وي نســبت بــه حســن و هاي قبــل افــزود. ترششــرعي را بايــد بــه نمونــه

ــدا  ــراي خ ــف ب ــين تكلي ــه تعي ــه مثاب ــه آن را ب ــت ك ــن روس ــي از اي ــبح عقل ق

اي نـدارد. حتـي لطـف، بعثـت خداونـد هـيچ تكليـف عقلـي كـهيدرحالداند، مي
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

توانـد خـلاف حكـم انبياء، عـوض و ثـواب بـر خداونـد واجـب نيسـت و خـدا مي

  ).١٠٢ الف: ١٤٠٩همو، كند (عقل رفتار 

گرايي غزالـي هرگـز بيمـاري را بـه مثابـه شـر در بحث شرور، دسـتگاه ايمـان

ــر نمي ــن ســخن حضــرت ب ــه اي ــاره ب ــا اش ــد. وي ب ــبلاء «ص) رســول (تاب ان ال

ــل ــل فالأمث ــم الأمث ــاء ث ــم الأولي ــاء ث ــل بالأنبي ــي  ٢»موك ــف اله ــاري را لط بيم

ــي  ــدميمعرف ــو، ( كن ــت از ٥٣: ١٣٣٣هم ــن رواي ــه اي ــه ب ــا توج ــي ب ). وي حت

ــوس«ص)؛ رســول (حضــرت  ــه النف ــت علي ــا اُكره ــال م ــرك ٣»أفضــل الأعم ، ت

ــل مي ــه را افض ــد (معالج ــو، بيدان ــف: ج ر.ك. هم ــا ال -٢٩، ١٤ ج ؛١٥٢، ١٢ت

ــلامتي ٣٢ ــي و س ــاب معاص ــا ارتك ــاوي ب ــي مس ــاري حقيق ــاموس او بيم ). در ق

اي كـه در عـرف بـه صـحت اسـت و سـلامتي حقيقي مساوي بـا تـرك معصـيت

ــف  ــدن تعري -٣٠ همــان:اســت (عامــل تفــرعن و طغيــان دوزخيــان  شــوديمب

٣٢.(  

 يابيمنيز غزالي را يك ايمان گراي تمام عيار مي» رضا به قضاء الهي«در فضيلت 

 )١١٩مائده/ (»رضي االله عنهم و رضوا عنه«). او با استناد به آيه ١٥٩تا ب: همو، بي(

كه در آن، بنده الم را احساس كند و از آن ناراحت باشد،  دانديمرا مقامي  »رضا«

 اًعبدفرمايد: اذا احب االله ص) مي( يامبرپ چراكهاما به اين الم راضي و صابر باشد؛ 

). خداي ٢٨، ١٤تا الف: ج (همو، بي ٤»ابتلاه فإن صبر اجتباه و ان رضي اصطفاه

) و ١٥٥: ١ ج همان،»(مقهورون في قبضته و الخلائق«است غزالي قاهر بر خلق 

هستند هيچ مخلوقي بر خداوند حقي ندارد، بلكه همه در مقابل او موظف به اطاعت 

به انواع دردها و مصيبتها و  ) افعال او عين عدل است و ابتلاء بندگان١٥٧همان: (

: ١٤١٦ همو،است (از سوي خداوند مجاز  حتي تعذيب بهايم و اطفال و مجانين



 ٢٣   ▪   روح االله دارايي /اكرم خليلي نوش آبادي

 

    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

اما خواهيم ديد كه در باطن اين ظواهر، جهان بيني و هستي شناسي، خاصه ؛ )١٠٨

وجود و صفات خدا و همچنين براهين محاسباتي سودمحورانه وجود دارد كه 

اي چون گرايي غزالي تلقي شود؛ مبانيتواند مباني عقلي محكمي براي ايمانمي

خالقيت استقلالي كه همه توحيد افعالي، مالكيت مطلق خداوند، عليت حقيقي او، 

  .تواند به عنوان حد وسط براي صورت بندي برهاني عقلي مورد استفاده قرارگيردمي

  

  مباني عقلي ايمان گرايي غزالي -٤

  

  اراده عمومي و فاعليت خداوند: -١-٤

ــي اراده عمــومي الهــي كــه از وجــوب وجــود او سرچشــمه گرفتــه را در  غزال

و ملكـوت گرفتـه تـا قليـل و كثيـر، صـغير و دانـد؛ از ملـك همه چيـز نافـذ مي

كبيــر، خيــر و شــر، نفــع و ضــرر، ايمــان و كفــر، فــوز و خســران، كــم و زيــاد و 

ــي،  ــيان (غزال ــت و عص ــوب مي١٦٢: ١٤١٦طاع ــي خ ــي ). غزال ــه نف ــد ك دان

پـذيرش عجـز از سـاحت خداونـد كامـل  ؛ وتوحيد افعالي بـه معنـي عجـز اسـت

ــه دور  ــق ب ــت (مطل ــو، بياس ــا ب: هم ــد و لا رادّ  ).٨ت ــا يري ــال لم ــد فع خداون

ــف: ج همــو، بياســت (لفضــله  ــا ال ــر همــين مبناســت كــه همــه ١٥٦، ١ت ) و ب

تعـالي دانسـته و رضـا بـه قضـاء الهـي را از فضـايل شرور دنيا را مظهـر اراده حق

   شمرد.انسان برمي

  

  قدرت الهي:  -٢-٤

ر.ك. ( ارد.فاعليت خداي غزالي با قدرت الهي رابطه نزديك د از سوي ديگر
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

قادر است؛ به همان  حي). او واجب الوجود در همه صفات است. او ١٥٥همان: 

دليلي كه فاعل علي الاطلاق است؛ يعني استدلال غزالي براي اين صفات، مشترك 

چنين او جبار و يابي عجز به ساحت مقدس ربوبي است. هماست كه همان عدم راه

هاست و خير و شر در يد قدرت اوست. خلق همان). او مدبر همه پديدهاست (قهار 

همان) پذيرش قدرت مطلق خداوند، اوست (و اختراع و ايجاد و ابداع فقط از آن 

: ١٤١٦ و ١١٥الف:  ١٤٠٩همو، »(همه جهان مسيطر و مقهور خداوند است«يعني 

گرايي خود دور گرايان را از ايمان) و به اين ترتيب غزالي زهر انتقادهاي عقل١٠٨

دانند كه خداوند تحت امر غير از خودش گرايان مي؛ چرا كه هم او و هم عقلكندمي

نيست و اصلا غير خدا متصور نيست كه خداوند امر او را مخالفت كرده باشد، بنابراين 

  .شوديك از افعال خداوند ظلم تلقي نميهيچ

  

  مالكيت مطلق: -٣-٤

جهان نافذ است و از  اش بر جميعخدايي كه مالك مطلق هستي است، اراده

يك از اعمال خود مورد سؤال گيرد و در هيچكس در اعمال خود اجازه نميهيچ

  )٢٣انبياء/ " (وَ هُمْ يسُْئَلُونَ  لايسُْئلَُ عمََّا يفَعَْلُ")؛ ١٦٣: ١٤١٦همو، شود (واقع نمي

  

  كسب منفعت:  -٤-٤

ــ ــت ك ــته از انسانهاس ــاع آن دس ــراي اقن ــي ب ــايي عقل ــت مبن ــب منفع ه كس

ــلاك فعاليت ــودمحورانه را م ــبات س ــرار ميمحاس ــود ق ــاي خ ــد. ايــن ه دهن

كـه پـذيرش رنـج حاصـل از شـرور بـه  كنـدمياستدلال در يـك مقايسـه ثابـت 

ــج  كــه - ســبب ســود بســيار عظــيم حاصــل از آن ــا ميــزان رن ــل مقايســه ب قاب



 ٢٥   ▪   روح االله دارايي /اكرم خليلي نوش آبادي

 

    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

عقلانــي اســت. خــداي واجــب الوجــود و صــادق الوعــد بــه انســانها در  - نيســت

ــج ــل رن ــر بســيار عظيمــي را داده مقاب ــاده، وعــده خي ــالم م ــل ع ــه قلي اســت ك

اي كـه بـه گونـه» بجزالـة الثـواب علـي الـبلاء«سـازد تحمل رنج را ارزشمند مي

ــر آن، جــز جهالــت چيــز ديگــري  ر.ك. ( يســتناز نظــر غزالــي چشــم بســتن ب

  ).١٦٠ تا ب:غزالي، بي

نيــز » رضــا«ايــن محاســبه ســوداگرانه در تبيــين غزالــي از فضــيلت اخلاقــي 

شود كه مدلول ايمـان بنـده بـه برپـايي نظـام جبـران در آخـرت اسـت. ديده مي

گرايي صــرف هرگـز بــر مبنـاي ايمـان روشـن اسـت كـه ايــن نگـاه سـودمحورانه

 كنـدمينيست. بلكـه در يـك مقايسـه و فرآينـد عقلـي پـذيرش رنـج را معقـول 

ــت ا ــت و رحيمي ــدي از رحماني ــاي جدي ــي معن ــاس غزال ــين اس ــر هم ــه و ب رائ

دهـد؛ خـداي رحمـن و رحـيم در صــدد اسـت تـا بـا ناملايمـات، انســان را از مي

تـا آن  كنـدميهلاكت بـاز دارد؛ همـان كـاري كـه داروي تلـخ بـا جسـم انسـان 

  ).٦٢: ٢٠٠١ر.ك. همو، برهاند (را از فساد 

  

  حكمت:  -٥-٤

به اي از ديگر مباني عقلي غزالي در مسئله شرور، حكمت الهي است. اگر واقعه

شود لزوما امر غيرنافع و مضر و بد به حال آنان عنوان مصيبت بر مردم وارد مي

شود به حكمت الهي است و وقوع آن قَدر معلوم الهي نيست، بلكه هر آنچه واقع مي

گرايانه اين بيان اين است كه حكمت به معني آن است ). وجه عقل١٤٧ تا ب:همو، بياست (

اي رنجي را تحميل ادهد و اگر بر مصيبت زدهاي اينجام نميودهكه حكيم هيچ كار عبث و بيه

  .كند بيهوده نخواهد بود هرچند انسان نسبت به فايده آن جاهل باشدمي
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

  عليت مطلق:  -٦-٤

اگرچه نظر غزالي در اين جا مقابل ديدگاه متفكراني است كه پيدايش شرور را 

 ٤٠: ١٣٩٦. قدردان قراملكي، ر.ككنند (در نظام علي و معلولي طبيعي تبيين مي

است. ما )، اما او براي همين مبناي ظاهرا غير عقلاني نيز به عقل متوسل شده٤٧و 

گذاري به اين مبنا نيستيم، چه اينكه بسياري از عقلا عليت اينجا درمقام ارزش

پذيرند. هدف ما دراينجا ارائه شواهد و طبيعي را در طول عليت حقيقي الهي مي

. جدا از اعتراف كندميست كه اجتماع عقل و ايمان را در آراء غزالي ثابت قرائني ا

ر.ك. غزالي، است (وي به طريقه كشف رباني كه الهام بخش او در كشف علت شرور 

)، يكي از دلايل غزالي در نفي عليت طبيعي قدرت مطلق ١٦٢، ١٣تا الف: ج بي

ير وسايط طبيعي بعنوان عللي در ). او تأث١٦٢، ١٣تا الف: ج الهي است (غزالي، بي

). هرچند به نظر ميرسد ١٦٣-١٦٢همان: داند (ايجاد معلولات طبيعي را شرك مي

است، ولي اين وجهه غزالي در اين استدلال دچار خلط در علل طولي و عرضي شده

گرايي است؛ زيرا وجود قدرت مطلق خداوند كه همسو با عقل كاملاً او  گرايانهايمان

هاي هم عرض او باقي شود، جايي براي عليتل مطلق او تعريف ميذيل كما

گذارد. هرچند لازم بود غزالي بين علتهاي مستقل و هم عرض با خداوند و نمي

ساز دارند هايي همچون علل طبيعي كه ذيل عليت الهي نقش معد و زمينهعلت

  )٢٢٥-٢٢٩: ١٣٨٢ر.ك. همو، نهاد (تمايز مي

  نظريه كسب:  -٧-٤

نظريه مبتنـي بـر دلايـل عقلـي متعـددي از جملـه اسـتحاله اجتمـاع دو  اين

اســت علــت، توحيــد افعــالي، تعلــق علــم پيشــين خداونــد بــر افعــال انســان و... 

). غزالـــي كـــه خـــود را در ايـــن ٢٦٦-٢٥٤: ١٣٩٥ر.ك. قـــدردان قراملكـــي، (
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

ــه، ســني صــوفي رشــيد مي ــد (نظري ــي، خوان ). افعــال بنــدگان ١٠٩: ١٤١٦غزال

بـه انسـان بـه عنـوان  و از سـويي ويي به خدا به عنوان خـالق افعـال بشـررا از س

ــب  ــال منتس ــب افع ــدميكاس ــي، بي( كن ــا ب: غزال ــب ٩-٨ت ــه كس ) در نظري

همــان: اســت (قــدرت و حركــت از اوصــاف بنــده اســت و هــردو مخلــوق الهــي 

  ).٥٢، ١٤تا الف: ج ، همو، بي١١٠-١٠٩

، تكيه اين نظريه بر مبناي ٥وارد است فارغ از اينكه چه اشكالاتي به ديدگاه كسب

هاي تواند از عدالت خداوند كه از ويژگيعقل در اينجا هم نمود دارد. غزالي نمي

خداوند كامل محض است دست بكشد و بر همين اساس نگارنده عقيده دارد 

شود با توسل به ايده كسب هم از جبر بگريزد و گرايي پنهان غزالي سبب ميعقل

ق توجيه آيات الهي و بخصوص آيات ناظر به معاد دست يازد. هم عدالت هم به توفي

الهي و هم پذيرش حقانيت آيات قرآن بر مبناي عقل است و از سوي ديگر پذيرش 

جبرگرايي خلاف عدالت خداوند و ضد عقل است و همين دو مبنا غزالي را وا ميدارد 

از اتهام جبر خود را تبرئه به نظريه كسب تن دهد و با اين شيوه علاوه بر اينكه 

  )١١٠: ١٤١٦همو، ( يد.نما، عدالت الهي را نيز به زعم خويش تبيين ميكندمي

  

  گيرينتيجه -٥

در اين مطالعه بر آن بوديم تا نسبت عقل و ايمان در راه حل غزالي در باره 

است كه  مسئله شرور را بررسي كنيم. غزالي در اين مسئله، بر سلك يك متكلم

غزالي  ،هاي فلسفي نيز دارد و حاصل اين دوهاي دين، دغدغهبر دفاع از آموزه علاوه

دارد تا به عقل هم به عنوان يك منبع معرفتي بنگرد و هم به عنوان ابزاري را وا مي

هاي شريعت نيز اقبال براي فهم مباني انديشه ديني و شريعت. از سويي به آموزه
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

اما نه ايمان گرايي ؛ يانه و متواضعانه تسليم استشديد دارد و نسبت به آن ايمان گرا

گرايي صرف و غزالي ايمان گرايي صرف و ضد عقل است و نه عقل گرايي او عقل

غزالي عقلانيت اوست و اينكه بتوان گفت  رسد بستر ايمانضد ايمان. به نظر مي

توان تر است امري نشدني است. شايد تنها تمايزي كه ميكفه كدام رويكرد سنگين

وي در بدو ورود به مباحث  گرايي غزالي نهاد اين است كهگرايي و عقلبين ايمان

كه انسان خود را رو در روي يك  كندمياي گزينش گرايانه، عبارات را به گونهعقل

پايد كه با مواجهه با عبارات ديگر، اين باور يابد، اما ديري نميگرا ميمتفكر عقل

گرا بودن او هم وجود دارد. ايمان ش نگاه، نسبت بهبازد. همين چرخرنگ مي

گراي صرف ها، از او يك ايمانشورمندي و سرسپردگي غزالي در برخي آثار و ديدگاه

دهد كه او با و تابع محض شرع مي سازد، اما دقت و بررسي بيشتر، نشان مي

ع به نظر است و در مجموگرايي گذاشتهاي به نام عقل قدم در راه ايمانپشتوانه

رسد بين ايمان و عقل غزالي اعتدال و تعامل وجود دارد واين دو در حل مسئله مي

  .اندشرور به توازن رسيده

  

  هانوشتپي
ــثلا .١ ــوص رنج م ــط مخص ــوض را فق ــرح ع ــي ط ــانها غزال ــاي انس ه

 )١١٤ ،١: ج الف ١٤٠٩غزالي، ( يواناتحداند نه مي
 اسـت؛ (كلينـي،افتهدر برخـي منـابع ي نگارنده شـبيه ايـن روايـت را .٢

 )٢٥٢، ٢: ج ١٤٠٧
 ٢٨٧: ٣ ج تا:نراقي، بي .٣
 ١٤٢، ٧٩تا: ج مجلسي، بي .٤



 ٢٩   ▪   روح االله دارايي /اكرم خليلي نوش آبادي

 

    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

دون اشاره به كسب و خلق ببازي با واژگان  اينكه اشكالاتي از قبيل .٥
معني عيني آنها توضيح روشن و معقولي در خصوص چگونگي مدخليت 

 .دهدانسان در فعل خودش نمي
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

  منابع
 قرآن كريم

 محقق ،شفا كتاب من الالهيات ،)١٣٧٦(عبداالله،  بن ينسينا، حس ابن .١
 اسلامي. تبليغات دفتر قم، آملي، زاده حسن حسن

، جلد اول، اشارات و تنبيهات)، ١٣٨٥ــــــــــــــــــــــــــ، ( .٢
 ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، تهران، انتشارات سروش.

، محقق حسن عادالأضحوية في الم)، ١٣٨٢ـــــــــــــــــــــــــــ، ( .٣
 عاصي، تهران، شمس تبريزي.

  ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.ايمان گروي)، ١٣٨٤اكبري، رضا، ( .٤
، شرح المقاصد ق)،١٤٠٩تفتازاني، مسعود بن عمر بن عبداالله سعد الدين، ( .٥

 تحقيق و تعليق و مقدمه دكتر عبدالرحمن عميره، بيروت، نشر عالم الكتب.

كشف ، )ق١٤١٦( بومنصور يوسف بن علي بن مطهر،حلي، جمال الدين ا .٦
، مصحح و محقق حسن حسن زاده آملي، المراد في شرح تجريد الاعتقاد

 قم، مؤسسه النشر الاسلامي.

 انتشارات طه.، ، قمآموزش كلام اسلامي)، ١٣٨٨سعيدي مهر، محمد،(  .٧

و مقدمه و  ترجمهتمهيد الاصول، )،  ١٣٥٨طوسي ، محمد بن حسن، ( .٨
عبدالمحسن مشكوة الديني، تهران، انجمن اسلامي حكمت و  تعليقات

 فلسفه ايران.

، نقد و نظر، "گرايي و ايمان دينيعقل" ،)١٣٧٤( عليزماني، اميرعباس، .٩
 .٢٣١-٢٥٣سال اول، شماره سوم و چهارم، 

، تهران، كتابخانه و كيمياي سعادت)، ١٣٣٣غزالي، محمد بن محمد، ( .١٠
 چاپخانه مركزي.

اعترافات غزالي ترجمه المنقذ من )، ١٣٣٨ـــــــــ، (ـــــــــــــ .١١
 ، مترجم زين الدين كيايي نژاد، كتابخانه اينترنتي اميد ايران.الضلال
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    )٩٨پائيز و زمستان( ه بيست و يكمين، سال يازدهم، شمارعقل و د

تهران، نشر شمس  ،تهافت الفلاسفه)، ١٣٨٢ــــــــــــــــــــــ، ( .١٢
 تبريزي.

، بيروت ، الاقتصاد في الاعتقادالف)،  .ق١٤٠٩ــــــــــــــــــــــ، ( .١٣
  ار الكتب العلميه.د

المعارج القدس في مدارج معرفة ق. ب)، ١٤٠٩ــــــــــــــــــــــ، ( .١٤
 ، بيروت، دارالكتب العلمية.النفس

، اسرار الحكمة في مخلوقات االلهق.)، ١٤١٤ــــــــــــــــــــــ، ( .١٥
 جا، دارميرزا.بي

ضة هاي رومجموعه رسائل، رسالهق.)، ١٤١٦ــــــــــــــــــــــ، ( .١٦
الطالبين و عمدة السالكين، قواعد العقايد في التوحيد، سر العالمين 
و كشف ما في الدّارين، الحكمة في مخلوقات االله تعالي، إلجام العوام 

  ، بيروت، دارالفكر.عن العلم الكلام
،  التبر المسلوك في نصيحه الملوكق.)، ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــ، ( .١٧

  يروت، المكتبة العصريه.محقق طعيمي هيثم خليفه، ب
،  ميزان العمل، محقق علي بوملهمم.)، ١٩٩٥ــــــــــــــــــــــ، ( .١٨

  بيروت، دار و مكتبة الهلال.
المقصد الأسني في شرح الأسماء م.)، ٢٠٠١ــــــــــــــــــــــ، ( .١٩

، تحقيق محمد عثمان الخشت، قاهره، مكتبة الساعي للنشر و الحسني
  التوزيع.

، مقدمه عبدالقادر احياء علوم الدينتا الف)، ـــــــــــــ، (بيـــــــــ .٢٠
جا، تحقيق حافظ عراقي، عبدالرحيم بن حسين، بي ، بن شيخ عيدروس
 دارالكتاب العربي.
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 ٩٨ پائيز و زمستان( و يكم عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 

، بيروت، دار الأربعين في اصول الدينتا ب)،  ــــــــــــــــــــــ، (بي .٢١
 الكتب العلميه.

پندنامه حضرت محمد غزالي به يكي ج)،  تاــــــــــــــــــــــ، (بي .٢٢
 ، تهران، مطبة الطهران.از ملوك

، شارح نصير الدين تلخيص المحصلق.)، ١٤٠٥فخر رازي، محمدبن عمر، ( .٢٣
 طوسي، محمد بن محمد، بيروت، دارالأضواء.

المختصر في اصول الدين، رسائل في العدل تا)، عبدالجبار معتزلي، (بي .٢٤
 .لدين الكاتبالتقديم سيف ا و التوحيد،

تأملي در «، ١٣٩٥قدردان قراملكي، محمد حسن، قدردان قراملكي، علي،  .٢٥
 .٢٧، شماره فصلنامه فلسفه دين، »ادله عقلي نظريه كسب

تأملي در امكان جمع توحيد افعالي و نظام « )، ١٣٩٦ـــــــــــــــــــ، ( .٢٦
 .١٠٢شماره  فصلنامه كلام اسلامي،، »عليت (تحليل ديدگاه ها)

، مصحح علي اكبر اصول كافيق.) ١٤٠٧يني، محمد بن يعقوب، (كل .٢٧
 غفاري، تهران، دارالكتب الإسلامية

، تصحيح و تقديم و گوهر مراد)، ١٣٧٢لاهيجي، ملا عبدالرزاق فياض، ( .٢٨
تحقيق زين العابدين قرباني لاهيجي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسلامي.

، مصحح محمد باقر محمودي و بحار الأنوارتا)، ر،(بيمجلسي، محمد باق .٢٩
 ديگران، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

، بضميمة تعليقات الحكمة المتعالية في الاسفار العقليه)، ١٣٨٠ملاصدرا، ( .٣٠

اي، تصحيح و تحقيق و مقدمه دكتر سبزواري، باشراف سيد محمد خامنه
 مقصود محمدي، تهران، بنياد حكمت صدرا.

، مصحح محمد كلانتر، جامع السعاداتتا)، ذر، (بينراقي، مهدي بن ابي .٣١
  .بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات



 ٢٣١   ▪    چكيده انگليسي

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا
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Abstract 

 
One of the topics in the Islamic theology is the "problem of evil", which 

has constantly attracted the attention of many thinkers from past till present. 
In this study, the researcher uses the library method to gain Mohammad Ibn 
Mohammad Ghazali’s viewpoint (450-505 AH) on this problem, who is one 
of the Ash'arite Muslim theologians. The researcher intends to analyses the 
relationship between reason and faith in his books. In his works, he indirectly 
discusses the problem of evil and tries to find solution on the basis of faith-
based answers, and simultaneously intends to rationalize the existence of evil; 
in other words, he advocates both the use of reason and submission to the 
Divine will. Therefore, it is impossible to attribute him absolutely to either 
approaches, but it can be said that in his solution to the problem of evil, reason 
and faith both emerge, and their interaction and that has prevented Al-Ghazali 
from sinking into an abyss of extremism. 
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